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٢٤٤ ١٠های ایرانی زبان و گویش های گویش داده
 ها و اصطلاحات مربوط به بدن انسان... واژه

 
با شهرستان بندرعباس و از جنوب شرقی با شهرستان جاسک و از جهت شمال شرقی به 

(سعیدی ته است گردد و دریای عمان در جنوب غربی آن قرار گرف استان کرمان محدود می
١٣٨۶ :٢۵(.  
رغم اینکه این گویش در دو دهۀ اخیر از فارسی معیار تأثیراتی پذیرفته ولی هنوز اصـالت  به

خود را حفظ کرده است. گویش مینابی در روستاها و حتـی مرکـز شـهر دارای تنوعـاتی اسـت 
  .)٣٠: ١٣٩٨ری (ذاک های زبانی آن بازشناخت توان با گونه که مردم هر روستا را می طوری به

شـود.  هـای تابعـه و روسـتاهای آن تکلـم می گویش مینابی در شهرستان مینـاب، بخش
که این گویش همانند هر گویشی دارای تنوعات بسیار اسـت در ایـن پـژوهش صـرفاً  ازآنجا

هـای  گویش بخش مرکزی میناب در نظر گرفته شده است. گـویش مینـاب از شـاخۀ گویش
 هـای های جنوب شرقی اسـت و گویش کردی زیرشاخۀ گویشهای بش بشکردی است. گویش

  .)١١: ١٣٨۶پور  (زارعیآید  شمار می های ایرانی نوغربی به شرقی نیز از شاخۀ گویش جنوب
  

  . روش تحقیق ١ . ١
های این پژوهش در محدودۀ بخش مرکزی میناب، شامل روستاهایی که فاصله کمی بـا  داده

آوری شـده اسـت. گویشـوران  وگو جمـع و از طریق گفتشهر میناب دارند، به روش میدانی 
  اند. این منطقه از مردم اصیل این شهرستان هستند که سالیان درازی در روستاها زندگی کرده

  
  پیشینۀ تحقیق  . ٢. ١

در  ساخت فعـلدر مورد گویش میناب تاکنون چند پژوهش انجام شده است که عبارتند از: 
اسـت تـألیف  نمودهای مـردم شـناختی در گـویش مینـاب، پور پروانه زارعیگویش مینابی 

بر پرداختن به گـویش مینـاب،  اصغر رستمی ابوسعیدی و همکاران؛ در این کتاب علاوه علی
ای نیز با عنوان  های ادبیات شفاهی در فرهنگ مردم میناب نیز توجه شده است. مقاله به گونه

، هـای ایرانـی هـا و گویش زباندر مجلـۀ » داری در گویش مینـابی های ویژۀ لنج و لنج واژه«
  منتشر شده است. ١٣٩۵، شهریور ۶شمارۀ 



های گویش داده
٢٤٥ ١٠های ایرانی  زبان و گویش

 ها و اصطلاحات مربوط به بدن انسان... واژه
 

  های گویشی . واژه ٢
های مربوط به اعضای درونی و  های ویژۀ بدن انسان در گویش مینابی را در دو دستۀ واژه واژه
هـای مربـوط بـه اعضـای  ایم. با بررسی واژه های مربوط به اعضای بیرونی بررسی کرده واژه
رو برای هـر  شود که طب سنتی نیز در بین مردم آن دیار رایج بوده و ازاین رونی مشخص مید

  اند. کدام از اعضا اسمی انتخاب کرده
  
  های مربوط به اعضای بیرونی بدن انسان  واژه  . ١ . ٢
  انگشت حلقه. /:bape-kokaloکوکلو / بپه

حیوانـات » پوزبند«معنی  کار رود به هب بچیصورت  دهان و لب انسان. البته اگر به /:bojبُج /
  ).٣٣: ١٣٨۶(نعیمی است » بند دهان«و 

  ابرو. /:borgبرگ /
  .بوسه /:bakبک /

  مچ پا. /:band-e pāبندِ پا /
  مچ دست. /:band-das/ بنددس

  .گاه گوشت باسن، نشیمن /:bon-konakکونک / بُن
  شقیقه./: bon-e gušبنِ گوش /

  پاچه.مچ، ساق پا، /: pāčakپاچک /
  .کمرگاه /:pākajپاکج /

  مو. /:potپُت /
  شده. های موی شانه گره /:patonپَتُن /

  .)٣٢: ١٣٨۴گرهی که در گرۀ موهای سر است (پیشدادفر  /:patonakپَتُنَک /
  کول. /:počolپچول /

  مقعد. /:poγپُغ /
  .ناخن /:penjپنج /



٢٤٦ ١٠های ایرانی زبان و گویش های گویش داده
 ها و اصطلاحات مربوط به بدن انسان... واژه

 
  .های چرکین روی چشم دانه /:pendaskپندوسک /

  پیشانی. /:penehkپنهک /
  پلک چشم. /:post-e češپوست چش /

وسط گردن، روی شاهرگ که اگر ضربه بزنند شخص فوراً گـیج و  /:tāl-e gardonتال گردُن /
  .)۴۴: ١٣٨۴(پیشدادفر شود  بیهوش می

  شکم. /:tekتِک /
  .لالۀ گوش /:tel-e gušتل گوش /

  پستان، سینه. /:jālakجالک /
  .)۶٢همان: (گوش حساس و تیز  /:čokچُک /

  پنجۀ دست، مشت. /:čangolچنگُل /
  چشم. /:čehmچهم /
  گلو. /:xolqخُلق /

  استخوان. /:xārakخارک /
  .)١٧٨: ١٣٨٨(قتالی پنجول، پنجه، ناخن  /:xenjخنج /
  بینی. /:damāγدماغ /
  .بالای پاشنه و دنبالۀ عضلۀ ساق پا /:roγ-e pāرغِ پا /

  .عروق اصلی گردن /:raγ-tāsaتاسه / رغ
های دست  رگ شدن استخوان به دررفتگی مفصل یا رگ /:raγ-ba-raγ bodanرغ به رغ بودن /

  و پا.
  نبض. /:raγ-e dasرغ دس /

  .)١٣٨: ١٣٨۶(نعیمی لب پائین، لب خیلی کلفت  /:sorسُر /
  .)٢٣٧: ١٣٨٨ (قتالیران  ۀشال /:šōxشوخ /

  وسط ساق پا. /:šiše-ye pāشیشۀ پا /
  ز بزرگی که انسان از چیزی بگیرد.دهان؛ گا /:kāpکاپ /



های گویش داده
٢٤٧ ١٠های ایرانی  زبان و گویش

 ها و اصطلاحات مربوط به بدن انسان... واژه
 

  قاپ زانو؛ زانو. /:kāp-e zānuکاپِ زانو /
  .استخوان کاسۀ سر، جمجمه /:kāpakکاپک /

  کله. /:kāpūkکاپوک /
  فرق سر، بالاترین نقطۀ سر. /:kāpūk-sarسر / کاپوک
  جمجمه. /:kāsa-sarسر / کاسه
  انگشت اشاره. /:kasa-lapلپ / کاسه

  سوراخ بینی. /:kot-e damāγکُت دماغ /
  سوراخ گوش. /:kot-e gušکُت گوش /
  .کاسه چشم /:kot-e čehmکُت چهم /

  زیر بغل. /:kačakکَچک /
  چانه، زنخدان./: kačaکچه /
  .گردن /:korekکرک /

  .کشالۀ ران/: kaš-e ronکشِ رون /
  جلو شکم. /:kaf-e delکفِ دل /

  انگشت. /:kelenčکلنچ /
  .)٢٠٣: ١٣٨۶(نعیمی  ان استخو /:kelamočکِلمُچ /

  .استخوان بینی/: kalam-damāγدماغ / کلم
  .چانه /:kalakکلک /

  .آرنج /:kokamjōkکوکمجوک /
  انگشت کوچک. /:kokaloکُکلو /
  شانه، کول؛ پهلو. /:kangکَنگ /
  گونه، لپ. /:gotگُت /

  گردن. /:gardonگردُن /
  ماهیچۀ پا. /:gorde-ye pāگُردِه پا /



٢٤٨ ١٠های ایرانی زبان و گویش های گویش داده
 ها و اصطلاحات مربوط به بدن انسان... واژه

 
  .قوزک پا /:grūhakگروهک /

  .زانو ؛قوزک /:gazakگزک /
  .)٢۴٨: ١٣٨۶(نعیمی بیضه، خایه  /:gondگُند /

گذارنـد معمـولاً تـا  کننـد و می کـه نـذر می ای از موی وسـط سـر دسته /:golālakگُلالک /
  .)٢٢۵(همان: چینند  سالگی بلند شود پس از آن طی مراسمی خاص آن را می هفت

  خاصره. استخوان لگن، لگن /:gōgگُوگ /
  ادرار، شاش. /:gemizگمیز /

  لب. /:lovلو /
  .)٢٣٨(همان: لب  /:lowsلوس /
  پا؛ گام. /:lengلنگ /
  بوسه. /:māčماچ /

  انگشت شست دست. /:marg-e šošمرگ شش /
  بوسه، به زبان کودکان. /:makمک /

  مژه. /:malālمَلال /
  .انگشت انگشتری /:mom-kokaloکُکلو / مم

  اغ کوچک.دم /:morkمُورک /
 .ناف /:nākناک /

  .دندان نیش /:neyškنیشک /
  
  مربوط به اعضای درونی بدن انسان های . واژه  ٢ . ٢

  .لثه /:ārūr?آرور /
  طحال. /:espolاسپل /

  شکم. /:oškam?اُشکم /
  رحم. /:bača-donدون / بچه



های گویش داده
٢٤٩ ١٠های ایرانی  زبان و گویش

 ها و اصطلاحات مربوط به بدن انسان... واژه
 

  نای. /:bololiبُلولی /
  شُش. /:popپپ /
  چربی. /:piپی /

  .یدن عضوی از بدن در اثر دردتیرکش /:terāšتراش /
  شکم، معده. /:tekتک /

  گویند. نَفَس، به نَفَس انسان هنگام بیماری می /:tehkتهک /
  جگر. /:jeγerجغر /
  .حلق /:xolqخُلق /

  دنده. /:derangدرنگ /
  قلب. /:delدل /

  دندان./: dandonدندون /
  .دندان نیش /:dandon-sagiسگی / دندون
  .)٧٩(همان: های شیری  دندان /:dandon-goviگویی / دندون

  روده. /:ritekریتک /
  رگ، شریان. /:raγرغ /

یداله /   .ها روده /:ridālaر
  کیسۀ صفرا. /:zārgزارگ /

  .شکمبه /:saγandakسغندک /
  .هوش، حواس /:fatk-e sarفتکِ سر /

  .چشم، حدقهکاسۀ  /:kās-e čehmچهم / هکاس
  .)١٩۶: ١٣٨۶(نعیمی چوچوله عضو داخلی آلت زنانه،  /:kerγکِرغ /

  غضروف. /:karkarčiکرکرچی /
  .)١٩٢(همان: فضای داخلی دهان  /:kačombaکچمبه /

  .کلیه /:gordaگُرده /



٢٥٠ ١٠های ایرانی زبان و گویش های گویش داده
 ها و اصطلاحات مربوط به بدن انسان... واژه

 
  لوزه. /:molonaمُلونه /
  مغز. /:maγjمغج /

  مثانه. /:howdonakهودونک /
  کلیه. /:hogāهوگا /
  

  های وابسته واژه  . ٣ . ٢
  .سکسکه /:eškorukاشکروک /

  زن حامله، آبستن. /:eškomiشکمی /ا
  سقط جنین. /:eškanاشکن /

  .دمدمی مزاج /:bidamāγدماغ / بی
  نَفَس. /:bimبیم /
  .تنگی حالت خفه شدن، نَفَس /:bim-tasakتسک / بیم
  .عادت ماهیانه /:binamāziنمازی / بی
  .نزدیک وضع حمل، زن باردار که زایمان او نزدیک است /:pā-be-māhماه / پابه

  .درگوشی، سیلی /:pāgušپاگوش /
  .)۵٢: ١٣٨۶(نعیمی چاق و چله، تپل  /:papolčakپَپُلچک /

  پشمالو، پرمو. /:pojiپُجی /
  .شده آب بینی خشک /:pelkپلک /

  نیشگون. /:penjelukپنجلوک /
  های چرکین روی چشم. دانه /:penduskپندوسک /

  شود. باد صداداری که از انسان خارج می /:terتِر /
  صدایی که از انسان خارج می شود. باد بی /:tosتس /
  آب دهان، تف. /:tofتُف /
  .)۴٨: ١٣٨۴(پیشدادفر آب دهان، تف  /:tofteتُفته /



های گویش داده
٢٥١ ١٠های ایرانی  زبان و گویش

 ها و اصطلاحات مربوط به بدن انسان... واژه
 

  .آب دهان شخص مقدس  /:tofkaتفکه /
  گنده. شکم /:tektelowتک تلو /

ار هـیچ افرادی که از لحاظ جسمی قوی و توانا هستند ولی زیر بـ /:telownargatتلونرگت /
  روند. کاری نمی

  .دوقلو /:jamulجمول /
  .چاق، فربه /:čāxچاخ /

(پیشـدادفر باز شدن چشم نوزاد یـا حیوانـات بعـد از تولـد  /:češ-terkondenچش ترکوندن /
١٣٨۴ :۶١(.  

  قد. زن بسیار کوتاه /:čel-zanزن / چل
  قد. مرد بسیار کوتاه /:čel-mardمرد / چل

  آوای بوسه. /:čuskچوسک /
  .بوسیدن /:čokidenکیدن /چو 
  خسیس، تنگ نظر. /:čehm-tangتنگ / چهم
  .ادبی بی /:čehm-zelakiزلکی / چهم
  سفید، تنبل. چش /:čehm-zeliزلی / چهم

  آب بینی. /:xermخِرم /
  .مدفوع /:xalāخلا /

  .مستراح /:xalā-doniخلادونی /
  .دستشویی /:dast-bahowهو / دست به

  .دراز دانآدم دن /:dandoniدندونی /
  .)٢٠٠: ١٣٨٨(قتالی گرفتگی عضلات پشت  /:raγ-mōšموش / رغ

  .زن حامله /: zāreγزارغ /
  .)٢٢١: ١٣٨٨(قتالی کوچک انسان  ۀبچ /:sozengسزنگ /

  لای پا. /:šam-lengلنگ / شم



٢٥٢ ١٠های ایرانی زبان و گویش های گویش داده
 ها و اصطلاحات مربوط به بدن انسان... واژه

 
  محتلم. /:šitāniشیطانی /

  کسی که انحراف دید دارد. /:kānčکانچ /
طوری که دهان پـائین  بر روی شکم و صورت خوابیدن. بهوارونه خوابیدن،  /:kapšoکپشو /

  .)١١٧: ١٣٨۴(پیشدادفر باشد 
  شود. ای که در حاشیۀ چشم جمع می چربی /:kerek/ keleγ/ غکرک / کِل

  سرفه. /:koleγکُلغ /
  .قلقلک /:kelkečiکلکچی /

  .)٢٧٨: ١٣٨٨(قتالی سو است  که چشمش کم کسی /:kurmašangکورمشنگ /
  .لکنت زبان /:gangi-getenکَتن / گنگی
  مدفوع. /:gowگو /

  .عطسه /:gowšeγگوشغ /
  .کوفتگی بدن /:lāša-dardدرد / لاشه

  .لگد /:laγatلغت /
  شتری. لب /:lov-ašteriلواشتری /

  جنب./: how-šitāniهوشیطانی /
  .منی /:howiهووی /
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